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سلام رفقاى خوب و مهربونم؛ سلام دوستان شاد و خلاقم. مهرماه از 
نیمه گذشت و هوا سرد و بارونى شده. درس و مدرسه شروع شد و 
لباس هاى گرم از بقچه ها و چمدون ها بیرون اومد و توى کمدها و 
کشوها چیده شد. هم مراقبِ سلامتى تون باشید، هم مراقبِ درس و 

مشقتون. راستى! امشب، شبِ اول ماه محرمه.
 محرم، ماه شهادت مظلومانه امام حسین(ع) و یارانشونه.

محرم  ماه  مون  همه  و  شیعیانه  ما  سوم  امام  مهربون،  حسینِ  امام   
غمگین و عزادار هستیم و مشکى پوشیم. در این ماه بیشتر خانواده 
ها، در و دیوار خونه شون رو با پرچم و کتیبه، سیاه مى کنن و بعضیا 
هاى  نذرى  عده  یه  میدن.  ترتیب  عاشورا  زیارت  قرائت  مجالس 
خوشمزه مى پزن و تقسیم مى کنن و عده زیادى هم شب ها، در 
مراسم مساجد و هیئت ها شرکت مى کنن. ماه محرم، فرصت خوبیه 
براى دعا کردن و حرف زدن با خداى مهربون. در این ماه، دعا براى 

همه بچه هاى دنیا رو فراموش نکنید.

آشپزى کودکانه
بچه ها، آشپزى کردن فقط کار مامان ها نیست؛ ما دخترها و پسرها مى تونیم با 
آشپزى هاى ساده هم به دیگران کمک کنیم، هم خلاقیت مون رو بالا ببریم و مهارت 
هاى تازه یاد بگیریم، بعدشم با خانواده مون یک چیز خوشمزه بخوریم، اما یادتون 
از بزرگ ترها اجازه بگیرین و از اون ها بخواین  باشه قبل از هربار آشپزى حتماً 

مراقب آشپزى شما باشن.اما  امروز یک خوراکى خوشمزه رو یاد مى گیریم. 

یه هدیه خوب!
یکى بود، یکى نبود. زیر گنبد کبود، یه پسر کوچولو بود به اسم مهدى 
که یه خواهر دوقلو داشت به اسم محیا. مهدى و محیا، 9 سال داشتن و 
کلاس سوم ابتدایى بودن. مهدى و محیا که در کنار مامان و باباى مهربون 
و مادربزرگِ پیرشون زندگى مى کردن، چند روز بود که از این ور و اون 
ور مى شنیدن که ماه محرم نزدیکه و مى دیدن که بابا براى سیاهپوش 
کردن مسجد محل به همسایه ها کمک مى کنه و مامان، مشغول برق 
انداختن استکان و نعلبکى هاى حسینیه محله؛ ولى دقیقا نمى دونستن 
چه خبره؟ تا اینکه یه شب، مادربزرگ صداشون کرد تا براشون یه قصه 
بگه. مادربزرگ براشون از مرد مهربونى گفت که یه روز براى هدایت 
مردم و از بین بردن ظلم و ستم، همراه با خانواده اش به سرزمین دورى 
سفر مى کنه و خودش و خانواده اش و دوستانش در جنگ با آدم بدها، 
تشنه و تنها به شهادت مى رسند. مادربزرگ گفت که اون مردِ مهربون، 
امام حسین(ع) بود، اون سرزمین، کربلا نام داشت و این اتفاقات در ماه 
محرم افتاد. بعد هم به مهدى یه پیراهن مشکى ساده و به محیا یه چادر 
سفید زیبا هدیه داد تا در مراسم عزادارى امام حسین(ع)، بپوشند. چشم 

توپک سیب زمینىهاى مهدى و محیا از اشک، برق مى زد.
    2 عدد سیب زمینى . یک قاشق کره . نمک و فلفل سیاه . خرده هاى کلم قرمز، کاهو، هویج.

    دست هاتون رو خوب بشویید.
  سیب زمینى ها رو آب پز کنید، پوست بکنید و با پشت چنگال له کنید.

    کره و نمک و فلفل رو اضافه کنید و مخلوط رو به هم بزنید.
    کلم قرمز و کاهو و هویج رو ریز رنده کنید.

    حالا از مواد سیب زمینى، گلوله هایى به اندازه گردو بردارید، جداگانه در خرده هاى 
کلم و کاهو و هویج بغلتانید.

    توپک سیب زمینى شما آماده است و مى توانید با ماست چکیده یا سس مایونز، میل کنید.

نوش جان.  


